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  امكان بر بازنمايي اجتماعيات در ادبيات كُردي

  

حسين محمدزاده
1 

   گروه علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور استاديار جامعه شناسي،

  

  30/06/93  :رشيخ پذيتار  22/03/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

هدف اين مقاله بررسي بازنمايي موضوعات اجتماعي در ادبيات كردي 

باشد كه در اي پراكنده در دو قالب نظم ونثر ميت كردي مجموعهادبيا. است

مباني نظري اين مطالعه ريشه . دو بخش كتبي و شفاهي قابل تقسيم بندي است

در مبحث بازنمايي و مباحث متكثري است كه در حوزه جامعه شناسي ادبيات 

ست كه گيري نظري ادر اين تحقيق از روش اسنادي و شيوه نمونه. جريان دارد

طي آن شش اثر ادب كردي از هر دو بخش كتبي و نظري براي مطالعه انتخاب 

دهد كه تاريخ اجتماعي و مسائل و مشكلات نتايج تحقيق نشان مي. شده است

آن  در هر دو بخش كتبي و شفاهي درسطحي وسيع بازنمايي شده است و از 

                                                 
1. Email: H.mohammadz11@gmail.com 
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خواني و بازسازي همين راه است كه بخشي از تاريخ و اجتماع را مي توان باز

  . كرد

كردي، ادبيات شفاهي، ادبيات  اجتماعيات، ادبيات :واژگان كليدي

  كتبي

  

  مقدمه

. شـود اي بدون ادبيات نيست و هيچ ادبيـاتي در خـلاء اجتمـاعي خلـق نمـي                هيچ جامعه 

جامعه شناسي است كه به مطالعه تاثير و تاثر اجتماع          هاي  شناسي ادبيات يكي از شاخه    جامعه

اجتماعات در ادبيـات مفهـومي اسـت كـه در           . پردازديات و پذيرش ادبيات در جامعه مي      بر ادب 

هرچند ايـن  ). 11:1391ارشاد،(ايران بيشتر به جاي جامعه شناسي ادبيات متداول گشته است  

هـاي   مفهوم در ايـن معنـا نـارس بـوده و بـه همـين خـاطر يوسـفيان آن را يكـي از گـرايش                      

هـاي   شناسـي يكـي از رشـته   جامعه). 1378يوسفيان،(آورد ميشناسي ادبيات به حساب    جامعه

مطالعــه زنــدگي اجتمــاعي، گروههــا و جوامــع انــساني "مــدرن علــوم انــساني اســت كــه بــه 

اي ميان ادبيات و جامعـه شناسـي ديـالكتيكي           لوكاچ كه رابطه   ).10:1374گيدنز،("پردازد مي

بد جداي از فرايند تكـاملي زنـدگي در   ادبيات را هرگز نيا"كند، بر اين باور است كه تعريف مي 

هــاي  جامعــه شناســي ادبيــات يكــي از جــوانترين رشــته). 137:1373لوكــاچ،("نظــر گرفــت

پـردازد،   شناسي است كه به رابطه و تأثير و تاثر جامعه بر ادبيات و ادبيات بر جامعه مـي     جامعه

...) ده، شــاعرنويـسن ( جامعـه شناسـي ادبيـات را مطالعــه ميـان آفـرينش گـران       "اسـكارپيت  

مباحـث  ). 9:1374اسكارپيت،("كند  معنا مي )مصرف كنندگان   (و مردم   ) كتاب ،شعر تئاتر  (آثار

زيادي حول جامعه شناسي ادبيان و گرايش هاي آن در جريان است  اما هـدف ايـن مطالعـه                     

ادبيـات كـردي كـه پيـشنه اي         . بررسي بازنمايي موضوعات اجتماعي در ادبيات كـردي اسـت         

م ونثر در دل خويش نهفته دارد كمتر از نگاه علوم اجتماعي جديد مورد كنكـاش                عظيم از نظ  

با توجه به اين امر كه تاريخ اجتماعي و مسايل عديده اجتمـاعي آن         .و واكاوي قرار گرفته است    

 ايـن   آزمايند پرسـش ايـن تحقيـق      هاي جديدمسيرسختي را مي   كمتر چاپ شده است و بحث     

جتماعيات در ادبيات كردي امكان پذير اسـت؟ واگـر هـست كـم              ااست كه آيا امكان بازنمايي      

  وكيف اين بازنمايي چگونه است؟ 

  



٩٩                امكان بر بازنمايي اجتماعيات در ادبيات كُردي

  جامعه كُردي

با اين تعريف مقدماتي براي بررسـي اجتماعيـات در ادبيـات كـردي لازم اسـت هرچنـد                    

كردهـا مردمـاني هـستند      .بصورت مختصر خصوصيات فرهنگي و ادبي اين جامعه بيـان شـود           

 ارمنـستان و    عراق و تركيه و سـوريه و بخـشي از           در ميان كشورهاي ايران و     آريايي كه امروزه  

ها در پايتخت چهار كـشور مـذكور و عـده زيـادي در     اند، بخشي از آن  آذربايجان سكني گزيده  

جمعيت كردهـا در جهـان در حـدود         ). 77:2006ريوان،مه(كنند  كشورهاي اروپايي زندگي مي   

 ـ(شـود  ميليون نفر بـر آورد مـي       30 كردهـاي ايـران در اسـتان هـاي آذربايجـان        ). 2005ي،ول

  ).1385مركزآمار ايران،( روستاي همدان ساكن هستند159غربي،كردستان، كرمانشاه ،ايلام و 

. كردنـد   كردها در گذشته در يك سرزمين واحد و وابسته به امپراطوري ايران زندگي مـي              

. راطوري عثماني سابق الحاق گـشت    ها از ايران جدا و به امپ       بخش بزرگي از آن    1514در سال   

 مجـدداً بـه دو بخـش ديگـر     1920اين بخش جدا گشته پس از جنگ جهاني اول و در سـال            

تقسيم شد بخشي به سوريه و بخشي به عراق ضميمه گـشت كـه بـه ترتيـب تحـت الحاميـه                      

  .كشورهاي فرانسه و انگلستان بودند

تحقيقـات زبـان   ".دو اروپـايي اسـت  زبان كردي وابسته به زبان هاي ايراني و از شاخه هن ـ      

هاي ايراني است كـه     اند كه زبان كردي منسب به مجموعه اي از زبان         شناسي مشخص ساخته  

هاي هند و اروپايي است و زبان هاي كردي ، فارسي ، افغـاني و تاجيـك را در        اي از زبان  شاخه

دارس عـراق بـه   استفاده از زبان كردي بطـور رسـمي در م ـ    ). 258:1992خليقي،("گيردبر مي 

به همين خاطر زبان كـردي در كردسـتان عـراق رشـد             . گرددزمان تشكيل  اين كشور  بر مي       

هـا بـه    در ايران گرچه در قـانون اساسـي كـاربرد زبـان اقليـت             . ونمو قابل توجهي داشته است    

وضـعيت  . شـود رسميت شناخته شده است اما اين زبان در مدارس و دانشگاهها تدريس نمـي             

هاي كنوني رضايت بخش نبوده ،امـا ايـن رونـد در سـال هـاي      ي در تركيه تا سال   ادبيات كرد 

 در تركيـه بـيش از سـيزده انتـشارات كـردي مجـوز               1388در سـال    . اخير تغيير كرده اسـت    

.  دانـشگاه بـه رسـميت شـناخته اسـت      علوم تركيه تدريس زبان كـردي در   اند و وزارت   گرفته

ود را از طريـق انتـشارت كـشور لبنـان بـه انجـام         كردهاي سوريه بيشتر فعاليت هاي ادبي خ ـ      

زبان و ادبيات كردي پيشتر در روسيه و ارمنستان اما امروزه در فرانسه و آمريكا و                . رسانند مي

دانشگاه هاي متعددي از جمله دانشگاه اگزتر در        . شودسوئد تا سطوح دكتري آموزش داده مي      

ه دانـشجويان در سـطوح تحـصيلات        لندن مركزي براي مطالعات كردي بـاز نمـوده اسـت ك ـ           
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  . تكميلي در آن مشغول تحصيل هستند

هـايي شـيعه، مـسيحي،      از نظر مذهبي كردها اغلب سني بـوده امـا در كردسـتان اقليـت              

بخـشي عظيمـي از ادبيـات كلاسـيك         . يهودي، زرتشتي ،علي اللهي و ايزدي هم وجود دارنـد         

. هاي خوش ذوق بـوده اسـت       و طلبه  كردي بر خاسته از نهاد مسجد و حاصل تلاش روحانيون         

هاي متعددي است و در مـورد تقـسيم بنـدي آن ميـان        ها و زير لهجه   زبان كردي داراي لهجه   

هاي مختلف زبـان كـردي را پـس از          فواد حمه لهجه  . صاحب نظران اختلاف عقيده وجود دارد     

  : كند نقد ساير ديدگاهها بدين شيوه تقسيم بندي مي

  )بايزيدي، همكاري، بوتاني، شمديناني، بهديناني ( ـ لهجه كرمانجي شمالي1

  ؛ مكري، سوراني، اردلاني، سليماني، گرميانيـ لهجه ميانه2

  ... ، بختياري، ممسني، كلهر2ـ لهجه جنوب؛ لري3

  ).40:1985فواد،(ـ گوران؛ گوران اصل، اورامي، باجلاني، زازا 4

.  الخـط آن هـم يكـسان نيـست         هاي زبان كردي رسم   گي لهجه و گويش   علاوه بر پراكنده  

كردهاي سـاكن ايـران و عـراق از الفبـاي عربـي و كردهـاي تركيـه از الفبـاي لاتـين كمـك                         

و كردهاي كـه در ارمنـستان و سـاير جمهـوري سـابق شـوروي                ) 37:2003اوزون،(گيرند مي

 ـ       بيان اين چند گونگي و تفاوت     .  از الفباي سيرليك   اندسكني گزيده  رد ها قطعاً بر ادبيات قوم كُ

هـا و زنـدگي در شـرايط مختلـف ادبيـات       تأثير ژرف گذاشته است بطوري كه اين پيش زمينه    

اتفاقي نيست كه هيچ نظر واحدي      . بسيار متفاوت و متنوعي در كردستان به وجود آورده است         

الـدين  عـلاء . در مورد تاريخ ادبيات كرد مورد قبول صاحب نظران اين بخش واقع نـشده اسـت    

  :كند از جمله را به سه دوره تقسيم ميتاريخ ادبيات كردي آنسجادي در كتاب 

  ـ ادبيات قديم داستان از آغاز دوران اسلامي1

   ميلادي17ـ از ابتداي قرن هفتم ميلادي تا قرن 2

  ). 70:1361سجادي،( تاكنون17ـ از قرن 3

بختيارسجادي در تقسيم بندي تاريخ ادبيات كردي ضمن نقد تقـسيم بنـديهاي تـاريخي               

هـا،    كند و آنرا به پنج دوره اردلان هـا، بابـان            اي ياد مي  از يك تقسيم بندي دوره    ) دياكرونيك(

محمـد  . كنـد   ها، ادبيات قرن نوزده و اوايل سده بيست و قرن بيست تقسيم بندي مـي                خالدي

كند   اوزن رمان نويس و محقق معاصر و متوفي كرد از تقسيم بندي ايالتي اين ادبيات دفاع مي                

                                                 
  .داندرا وابسته به زبان كردي نمي " لري"اللهي بهاروند محقق برجسته اسكندر امان.2
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  : ر او اين دوران ها عبارتند ازاز نظ

 ـ  1490(مكتب كرمانجي شمال دوران جزيره بوتان كه با شاعراني چون علي حريري  -1

 ـ  1660(، فقي طيـران  )1570 ـ  1640(ملاجزيري ) 1414 ـ  1495(، ملااحمد باقي )1425

  ).1651 ـ 1770(و احمدخاني ) 1590

 ـ 2  ـ  1866(، سـالم  )1797 ـ  1855(الي ـ مكتب كرمانجي زيرين يا سوراني به رهبـري ن

 ـ  1910(، شـيخ رضـا طالبـاني    )1817 ـ  1897(قادر حاجي) 1803  ـ1849(، كردي )1800

  ).1830 ـ 1909(، محوي  )1862 ـ 1917(ادب ) 1836 ـ 1892(وفايي ) 1836

ـ مكتب اردلان كه نقشي بسزا را در توسعه اين ادبيات داشت و زبـان ادبـي آن اورامـي                    3

 ـ   ) 1806 ـ  1882(، مولـوي  )1700  ـ1759(خانـاني قبـادي   ) 1631  ـ1702(صراني بـود، ب

  ).23:2003اوزون،(

امـا در ايـن     . بندي اگر قابل دفاع هم باشد ولي به آن ايـراد جـدي وارد اسـت               اين تقسيم 

ليكن فراتر از هر نـوع تقـسيم   شرايط نمي توان حكم كلي درباره اين تقسيم بندي صادر كرد         

اي  يات داراي دو بخش شفاهي و ادبي است كه تاكنون مطالعه دقيـق و گـسترده           اين ادب  بندي

 اكثرا در قالب شعر     بخش نوشتاري ادبيات كردي   . ها انجام نشده است    آن ازدر مورد هيچ كدام     

كدكني در يك تقسيم بندي استادانه شعر اجتماعي در قالب چهار گونه شـعر          . بيان شده است  

شعر حماسي نوعي شعر داستاني است      . كندليمي دسته بندي مي   حماسي،غنايي، نمايشي و تع   

شعر غنايي حاصل لبريـزي احـساسات       . كندكه جنبه آفاقي دارد و هنرمند از خود تعريف نمي         

شعر نمايشي قدرت در نظم و سرعت در تصويرگري         . شخصي است و محور آن من شاعر است       

  ). 23:1387كدكني،(شعر تعليمي در واقع محتوي آموزشي دارد. حوادث است

  

  اجتماعيات در ادبيات كُردي

حـاجي  " و   " خاني " دو بخش كلاسيك و نو معرفي كرد ،غير از         توان در شعر كردي را مي   

اند، قالب شـعر اكثريـت ادبيـات كلاسـيك غـزل و محتـوي آن                كه شعر حماسي سروده    "قادر

 ـ          . غنايي است  وي و از نـو پـردازان       بزرگترين شاعران كلاسيك كرد خاني و نالي و محوي و مول

شيو،جلال ملكشاه، انور قادر محمد، رفيق صـابر و لطيـف هلمـت زا             گوران ،شيركو، په  توان  مي

شيخ رضا طالباني   . مولوي، محوي و جريري مشهورترين شاعران تصوف كردي هستند        . نام برد 

ي در نـوع شـاعر     و تركي شعر هجو آميز سـروده اسـت           كه به چهار زبان فارسي، كردي، عربي      
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ت كردي در سالهاي اخير در ابعـاد        غير از ژانر شعر، ادبيا    ). 2003باني،تاله(استنامي و سر آمد   

از رمـان نـويس هـاي مـشهور محمـد اوزون،            . رمان و تئاتر هم رشد قابل توجهي داشته است        

  . برشمردتوانمحمود باكسي ،حسين عارف، محمد مكري، بختيار علي و عطا نهايي را مي

واسـيلي  . حـوزه ادبيـات شـفاهي كـاري بـس مـشكل اسـت             تقسيم بندي در    وع  اما هر ن  

كند رشد بيش از حـد   آنچه در مطالعه ادبيات كردي آدم را شگفت زده مي         "گويد  نيكيتين مي 

  ).498:1363نيكيتين،("فولكلور آن است

پيش از پانصد سال است كه كتاب هـاي كـردي در تـصوف،              "نويسد  شيخ عبدالوحيد مي  

دامنه ايـن   ). 1378عبدالواحيد،("هاي فولكلوريك به رشته تحرير در آمده است       قصص و ترانه    

هـاي مـذهبي و عاشـقانه و        مثل ترانه هاي مختلفي ادب شفاهي     فولكلور هم بسيار فراخ و گونه     

هـا در بطـن دارد و خـود كارهـاي ديگـري             هاي كـار و جنـگ و قـصص و ضـرب المثـل             ترانه

سلم است اين است كه شـعرا و دانـشمندان در طـي            آن چه كه م   ).1385محمدزاده،(طلبد مي

بسام كرد اولين   . اندهاب خود را به فارسي و عربي و تركي نوشته         ها شعر و داستان و كتاب     قرن

ش وفــات يافتــه . ه265شـاعر كــردي اســت كــه بـه فارســي شــعر ســروده اسـت و در ســال    

ر كلـي ديرتـر از شـعر بـه          اگر در هر يك از انواع ادبي ، نثر به طـو           ). 284:1992خليقي،(است

اين امر در مورد ادبيات كـردي صـادق بـوده و شـعر در آن                ). 18،1387كدكني،(آيدوجود مي 

سـجادي  حيـرت ) .204:1386احمـدزاده، (قبل از رمان و داستان كوتاه بـه وجـود آمـده اسـت       

آوري در انـواع علـوم     خطه كردستان زماني دارالعلم بـوده اسـاتيد برجـسته و نـام            "نويسد   مي

ها بر جاي مانده اسـت و كتـب   ها و اثرات سودمندي از آن    قديمه ظهور نمودند كه اغلب كتاب     

ــوده     ــاد نمـ ــوبي يـ ــه خـ ــان بـ ــان از آنـ ــن خلكـ ــان ابـ ــات الاعيـ ــال مخـــصوصا وفيـ رجـ

  ).14:1363مدرس،("است

عليرغم اين نوسانات، شعر كردي سابقه چند قرنـي، روزنامـه كـردي سـابقه اي بـيش از                   .

 ،2010خزنـه دار،  (رسـد ابقه رمان كردي هم نزديـك بـه يـك قـرن مـي              و س  3 سال دارد  100

اين مجموع كار در بر گيرنده صدها اثـر چـاپ شـده اسـت و                ). 1370يي،كه،بوره2003اوزون،

 ايـن مقالـه     خواهد و اين امـر از عهـده       بررسي آن ها زمان و هزينه و نيروي انساني زيادي مي          

  .خارج است

ست موضوع مـورد مطالعـه را در ابعـاد زمـاني، مكـاني و               در هر كار تحقيقي محقق لازم ا      

                                                 
  . در قاهره چاپ شد1989اولين روزنامه كردي در سال . 3
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، محقـق لازم   )اغلـب شـعر   (علت حجم عظيم ادبيات كتبي و شفاهي        به  . موضوعي تحديد كند  

ديد موضوع را بـه اجتماعـات در ادبيـات، و آن را بـه بخـشي از ايـن ادبيـات كـه مربـوط بـه             

سه اثر در شعر كلاسيك و سـه  بدين خاطر حوزه مطالعه به . كردستان ايران است محدود كند    

اثر در مورد ادب عاميانه، محدود شدند، در بخش ادب عاميانه و شفاهي به بررسي اجتماعـات                 

پردازيم و در بخـش    مي"تحفه مظفريه" و "ژانه ژين"،  "انكاني مراد "در ادبيات در سه كتاب      

، )هـيمن (ميشعر به بررسي مختصر اجتماعيات در ادبيات در شعر محمد امـين شـيخ الاسـلا               

كم ايـن نـوع     دليل انتخاب كتب شفاهي تعداد      . زاده، بسنده خواهيم كرد   قانع و سواره ايلخاني   

  . ساير شعرا وجود وافر شعر اجتماعي آنها بوده استچاپ ها و دليل انتخاب

هايي هستند كه از نظر اجتمـاعي داراي اهميـت          يابند آن وقايعي كه در ادبيات بازتاب مي     

يـك  هـا مانـده و جـزو خـاطرات     د كه لازم است بازنمايي شوند تا در حافظـه         آن چناني هستن  

زبان كه يك فراورده اجتماعي و بازتـاب روح و حيـات يـك جامعـه اسـت               . جامعه باقي بمانند  

كنند اگر اسكيموها در نواحي شمالي كانادا زندگي مي       . فقط نقشي ارتباطي در اين ميان ندارد      

ن برف اسم هـاي زيـاد ي دارنـد و اعـراب بـراي نـام گـذاري          و براي حالت هاي مختلف باريد     

زبـان كـردي در نـام       ،  Nolan&Linski,1999:33.(4(شمشير زبان شان ايـن چنـين تواناسـت        

گـذاري صـداهاي مختلـف بـراي سـنگ و چـوب و       گذاري بخش هاي مربوط به آب و هوا، نام   

گـذاري   حيوانات، و نـام    گلوله و صداي حيوانات مختلف، نام گذاري عمل جنسي براي انسان و           

ايـن امـر نـشان دهنـده محـيط          . سير تكاملي حيوانات اهلي در حد اعجاب انگيزي غني است         

مثل دامپروري و كـشاورزي در ميـان جامعـه كـردي در             هاي شايع زندگي    كوهستاني و شيوه  

بلافاصله بايستي اضافه كرد كه سابقه شهر نشيني در كردسـتان كـم رنـگ     . گذشته بوده است  

اجتماعيـات در ادبيـات تنهـا بازتـاب         . 5ت و امروزه جامعه كردي يك جامعه شهري اسـت         نيس

هـاي اجتمـاعي، سـنن،آداب و رسـوم،         شيوه معيشت نيـست ،بلكـه بازتـاب هنجارهـا و ارزش           

اي و تـاريخي،    هـاي قبيلـه   هاي زندگي اعم از تولـد و عروسـي و شـيون ومرگ،جنـگ              مراسم

مختلف كشاورزي، حوادث طبيعي    بر زمين، محصولات    هاي مالكيت   قشربندي اجتماعي، شيوه  

 محقق را با حجمي     اين امر . موضوع كار تحقيق باشد   تواند  مييابند كه در ادبيات بازتاب مي     ...و

شـود كـه ممكـن      سازد كه گزينش متون به حدي مشكل و مسئوليت ساز مي          از كار روبرو مي   

                                                 
4- Nolan& linski,Human society,1999:33 

براي اطلاع بيشتر به مقاله . درصد از جمعيت آن در شهر زندگي مي كنند50 جامعه شهري به جامعه اي گفته مي شود كه بيش از .5

  .مراجعه شود1383 تابستان 2عنوان كرد و شهر در  مجله نويسا ، شماره مايكل روزنبرگ تحت 
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  . است او را وادار به واگذاشتن كار كند

  ي اجتماعات در ادب عاميانهبررس) الف

كـاني  " هاي كه بخشي از موضوعات اجتمـاعي در آن انعكـاس يافتـه كتـاب              يكي ازكتاب 

او از طريــق .  صــلاح پايانيــاني بــه چــاپ رســيده اســت  اســت كــه توســط محقــق"مــرادان

.  به چاپ رسـانيده اسـت  1383ها و نواها را ضبط و آن را بصورت كتاب در سال        مصاحبه،ترانه

هـاي را مربـوط بـه صـلح و      هاي مردان و زناني است كه شـعر و چكامـه          ب راوي، آوازه  اين كتا 

اند، بررسي جزء به جزء اين كتـاب خـارج         وفايي روزگار گفته  جنگ و شيوه معيشت مردم و بي      

پردازيم كه در يكي از آن هـا          از حوصله اين مجال است و در اين قسمت تنها به چند شعر مي             

آن بحـث تجـدد آمرانـه    كه در نگـاه اول غريـب مـي نمايـد و     ره دارد   به موضوعي تاريخي اشا   

  .رضاشاه در آن انعكاس يافته است

ر  سـه  ن بـو قـه   مبـه  رباز يان نوسـيوم ده  سه به/ي پيرن  م به وانه    يدا بوو خوزگه    نيزام نيزام په  

  ).94:1383پايانياني،(شيرين

سالمند بودم، چـرا كـه مـن را    شايعه نظام، نظام بر زبان ها جاري است، اي كاش مردي   "

  ."اعزام خواهند نمود» قصر شيرين«اند و من را به جهت سربازي نام نويسي كرده

اين شعر اشاره به ايجاد سيستم ارتش جديد در ايران دارد كه جوانـان را جهـت سـربازي        

دگانهـا  كنند كه در آن موقع يكي از پا       ها اعزام مي  كه در آن زمان اجباري نام داشت به پادگان        

در قصرشيرين بوده است، از آنجا كه سربازي رفتن اختيـاري نبـود جوانـان را در هـر كـوي و              

وشيدن كلاه  اين سيستم نوين آموزشي همراه با پ      . كردندگرفتند و به پادگان اعزم مي     برزن مي 

  . و لباس رسمي بود كه در شعر ديگري اينگونه انعكاس يافته استپهلوي

 ـ     ياباني شاري له    له خه  م كـه ريي شـه     ده "وي  هلـه   پـه "... "/... ...م كـه   كووچان ري پكـه    لَيـ

  ).98:1383پايانياني،(ركه سه له

گويـد كـلاه    اوسـت مـي    /لعنت بر پهلوي بـاد،    /اهم ده، پناه   خيابانهاي شهر، در كوچه پن     "

  ."پهلوي بر سر بگذار

لاي مـادران   ستم و استبداد رضاشاه همگاني مي شـود و ايـن اسـتبداد ايـن بـار در لاي                    

  .بازتاب مي يابد
 م بـه دلَ و بـه گيـان          كـه   لايي لاييـت بـوده    

  

  

ــه   ــه بـ ــاريزي لـ ــوا بتپـ ــاي رهخـ ــان لـَ  زاخـ
  

  )x1 :1383پايانياني،(
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  ."خداوند ترا از بلاي رضاخان محفوظ بدارد/ خوانماز ته دل و جان براي تو لاي لاي مي"

 در شـعري عاشـقانه ايـن نظـم          گـردد، دانيم همراه با استبداد، نظـم هـم شـكوفا مـي           مي

  .استبدادي به زيبايي انعكاس يافته است
ــت راوه  ــاتي بالـَـ ــا هــ ــه ژيلـَـ ــاند لــ  شــ

  

  

 "زرانــد  دونيــات دامــه"تزره علاحــه ئــه"ك  وه
  

  )65:1383پايانياني،(
  

چونان اعليحضرت، نظـم برقـرار   /زان دور دست ها كه شتابان آمدي و دست تكان دادي   "

  ."!نمودي

در نقـاط   مجموعه اي از لالايي هاي مـادران        اين كتاب   ):1387ي،سليمي،كهريز(ژانه ژين 

در اين لالايي ها آرزوي مادران آرزوي يك مادر در يـك جامعـه              .مختلف كردستان ايران است   

دعاهاو طلب كمك از خداوند و ملائك بـراي  . پر محنت و مرد سالار پر از رنج و اضطراب است          

دعا براي نجات كـودك از  . هاست بودن پدر ، عمو و دائي    درمان دردهاي صعب العلاج، در امان     

هـا اجتمـاعي و جامعـه       نمادهاي به كار رفته در اين ترانه      . تب عفونت و بيم گرگ نمايان است      

ك جامعه فقيـر و در حاشـيه مانـده،     تب نشانه بيماري عفوني است چرا در ي       . شناختي هستند 

در ميـان   .  منطقه كوهستاني است   زندگي در گرگ نشانه   .  انتظار است  تب و عفونت امري قابل    

 تنها از سـرو صـدا       ترسناك است و تنها حيواني است كه      باورهاي عاميانه كردها گرگ حيواني      

شان دهنده ناتواني سـاختاري زن  در عين حال دعاها ن . شتابدكند بلكه به سوي آن مي     رم نمي 

 نشاني از زندگي پدر سـالاري و        ها به سادگي  اهميت پدر، عمو و دائي    .  تقابل با محيط است    در

ايـن امـر نـشانه      . كننـد ها اهميت پيدا مي   چراكه در مادر سالاري دائي    . يا مادر سالاري نيست   

  .نقش حمايتي و سپر بلا بودن مردان در قبال ناملايمات زندگي است
ــه     رزهو بــه دو قــهيــا ســولتَاني مــالَ ل

  

  

ــه ــهكورپ ــهك ــه م ن ــري ق ــهگ ــهت ت  رزهب و ل
  

  )57:1387يزي،سليمي،كهر(
  

  ."اي سلطاني كه بر بلندا منزل داري، فرزندم را از تب و لرز برهان"

 وي لـــي كـــهم خـــهكـــهرخـــه بچكولـــهبـــه ويوي، گورگانـــه شـــهگورگانـــه شـــه

گرگي، شب گر گي اسـت، نـازنين كوچولـوي            شب/ترجمه). / 70:1387ريزي،سليمي،كه(وي 

  .من لا لا كن

 توسط محقق آلماني اسـكارمان تهيـه شـده و بـه زبـان فارسـي           اين كتاب : تحفه مظفريه 

ترجمه شده و چون تحقيق در زمان مظفرالدين شاه به پايان رسيده اسـت، آنـرا تحـت تحفـه          
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» بيـت «اين كتاب در برگيرنـده چنـدين        . مظفريه به مظفرالدين شاه قاجار تقديم نموده است       

بيت داستانهاي كـه توسـط شـعر        . ازدپرداست كه به موضوعات ديني و اجتماعي مختلفي مي        

انـد  اند اما شعرها داراي وزن خاصي هستند و در مناطق خاصي در كردسـتان شـايع                 بيان شده 

  .شوندشناخته مي» مكري«كه امروزه در آذربايجان غربي،تحت عنوان 

توان در چند صفحه خلاصه كـرد، محقـق آلمـاني دو سـال مـشغول           اهميت كتاب را نمي   

هـا  بيـت . انـد  در سينه ها حفـظ كـرده بـوده         ادي بوده است كه اين شعرها را از       رمصاحبه با اف  

ها مشتمل بر داستانهاي جنگي، تاريخي و ماجرا هاي عاشقانه هستند، لغات بكار گرفته در آن               

يكي از داسـتانهاي كـه در ايـن    . ها، ادوات و وسايل قديمي در آن بازتاب يافته است       اسم مكان 

است داستاني مربوط به دوران صفويه، يكي از حاكمان منطقه تحت عنوان            كتاب بازتاب يافته    

نهد، شيوه ساختن قلعـه، شـيوه تهيـه           را بر كوهي بلند بنا مي     سازد و آن  اي مي   قلعه» ابراهيم«

خان و شيوه گلوله بـاران        آب قلعه، بناسازي آن و در نهايت درگيري سرداران صفوي با ابراهيم           

شيوه تقسيم كار جنگي، نقش زنان      » بالميز«گي قديمي تحت عنوان     قلعه و اسم توپ هاي جن     

  .و سلاح هاي جنگي آمده است

كنـد و     در اين جنگ شاه اسماعيل از طريق نيروهاي خود در منطقه به قلعـه حملـه مـي                 

اصفهاني، افشاري و بـالميز،  "ها به كار گرفته شده در اين نبرد        بندد، اسم توپ   به توپ مي   راآن

  نمونه زير را بنگريد.ت  بوده اس"

رد چـاك      مـه  مانيري ئاس ـ   توز گرتي به  /هاني  ن توپي ئيسفه    ده ليي يداني،  ردي مه   م به   دم د 

  ).207:1364ئوسكارمان،(گرن ماني تيدا، ده

كوبنـد، گـرد و   را با تـوپ اصـفهاني در هـم مـي      از سنگ بنا شده است، آن     » دمدم« قلعه  

  ."اند مردان در آن در كمينخاك آسمان را تاريك نموده است،

  

  بخش نوشتاري) ب

شـعر هـيچ    . ترين شـاعر معاصـر كردسـتان ايـران اسـت             هيمن مشهورترين و نازك بين    

انـد و بـرايش   انـد، بـراي او مجـسمه سـاخته    شاعري به اندازه شعرهاي او به ترانه تبديل نشده  

.  به معناي فني كلمه شاعري تصوير پـرداز و زيبـايي شـناس اسـت               "هيمن". اندكنگره گرفته 

، زيبايي، خانواده ، اهميت سرزمين و فاصله آرزوها و واقعيت و موانـع              6جامعه شناسي احساس  

                                                 
   Sociology of emotion,Turner,J,et all,2005 يك رشته نوپا در جامعه شناسي است، بنگريد.6



١٠٧                امكان بر بازنمايي اجتماعيات در ادبيات كُردي

يكي از كتاب هاي برجسته هيمن      . ساختاري آرزوها از نمودهاي اجتماعي در شعر هيمن است        

ت زندگي هيمن و دنيـايي رمانتيـك اوسـت، هـيمن شـاعري              است كه مانيفس  » ناله جدايي « 

خواه نـه بـه معنـاي سوسياليـستي، دفـاع از مظلـوم بـدون تحليـل                  عدالت خواه است، عدالت   

طبقاتي، دفاع از زنان، دفاع از روستايي در مقابل شهري، دفـاع از دهقـان در مقابـل خـان در                     

گيـر اسـت    من بسيار گسترده و چشم    زند، اجتماعيات در ادبيات استاد هي     شعرهاي او موج مي   

پردازيم كه رابطه و پيوسـتگي زنـدگي اجتمـاعي     اما در اين مجمل به يكي از نمودهاي آن مي        

هاي آن را عامل تنهـايي و       كند و تنهايي و دوري و غربت و فاصله از اجتماع و ارزش              تأكيد مي 

 او توجـه بـه نظـم و         دوركيم جامعه شناسي است كه شاكله بحـث       . داندبدبختي و انحراف مي   

انسجام اجتماعي است، از نظر اين جامعه شناس عامـل انحـراف اجتمـاعي ناشـي از شـدت و                    

  .ضعف همبستگي فرد با زندگي اجتماعي است
 وي  نگيكـي نـه     ر خوش بـووم بـه ده        سه  جاكه

 كنـــد بـــشنو از نـــي چـــون حكايـــت مـــي

ــه ــابي ق ــه ن ــه  ت نالَ ــي ئ ــودايي ب ــه ي ج  ر س

ــه ــه بويـ ــه نالـَ ــ م تيكـ ــهلـَ ــردووه ي نـ  ي كـ

ــيوه ــيوه  شـ ــن شـ ــي مـ ــسانيه  نـ ــي ئينـ  نـ

  

  

ــيم ئــه بــوت ده  وي ولــه ي مــه رزه و شــيعره بــه لَ

ــي    ــكايت مــ ــا شــ ــدايي هــ ــد از جــ  كنــ

ــه  ــا چ نـ ــاوي ده  جـ ــا چ پيـ ــه ي بيكـ  ر ده ربـ

ــي  كـــردووه ي نـــه نـــه يـــه  شـــيوه نـــيكم پيـ

 كــــسانيه بـــانگي ئــــازادي و گــــروي يــــه 
  

  )14:1979هيمن،(

بريت مي خـوانم آن شـعر وارسـته         / ام و حزين   شدم با صدايي آر    در آن هنگام كه مست    "

نالـه فـراق هرگـز     /كند از جدائي ها شكايت مي /كند بشنو از ني چون حكايت مي      /را» مولوي«

ام را بـا  بدين منظور نالـه  /»آواره«برخيزد يا از انسان » ني«اين ناله چه از  /بي اثر نخواهد ماند  

 /شيون من، شيون انسانيت است     /ارم، ني از آن ناتوان بوده است      شيوني د  /ني تركيب نموده ام   

  ."آزادي و بهانه يكساني استغريو 

اكنوني است، بحـث اسـتفاده       جامعه شناسي مورد مباحثه جدي و        يكي از مباحثي كه در    

خيزد كـه درخـدمت انـسان و آسـايش      از تكنولوژي است، تكنولوژي از علم و نگاه علمي برمي         

بخـشد چيزهـاي را از او    تكنولوژي همچنان كه چيزهايي به زندگي انـسان مـي     اوست، اما اين  

ها نسبت بـه نقـش تخريبـي تكنولـوژي در زنـدگي      گيرد، يكي از سخت ترين جهت گيري    مي

انسان توسط اعضاء مكتب فرانكفورت بيان شـده اسـت، هـيمن در شـعري شـاعرانه از روابـط              

  :گويدمنفي تكنولوژي و زيبايي مي
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 ي را دلـَــم ليـــداوه بـــو ژووان مـــه و ده لـــه

ــه ــه  گ ــي خ ــانم   رچ ــاو جوان ــاتي چ ــي ولَ  لكَ

 تـا لاو بـووم چـاوي جـوانم لـي ون بـوو               هه

ــه   ــرم و ك ــه پي ــستا ك ــه  ئي ــه ئاويلك  و تووم

  

  

ــه ــن ديوان ــوان  م ــاوي ج ــوانم، چ ــاوي ج  ي چ

ــه ــوانم نـ ــاوي جـ ــه چـ ــاوانم دي قـ ــه چـ  د بـ

 م دوژمــــن بــــوو و چــــار شــــيو چــــه پــــه

ــي ون ده   ــوانم لـ ــاوي جـ ــه  چـ ــا چاويلكـ  كـ
  

  )92:1979هيمن،(

ام، امـا  هـاي زيبـا بـوده   از زماني كه دلم در طپش ميعادگاه بوده است، من شيداي چشم "

ام، تا زماني   هايم رويت نكرده  ، چشم زيبا را هرگز با چشم      گرچه فرزند سرزمين زيبا چشم هايم     

كنون كه پيـر  ، اعم بودندچرا كه روسري و چادر مان، ن بودم چشم زيبا از من پنهان بودكه جوا 

  ."دارندها چشم زيبا را از من پنهان مي، عينكو پا در لب گور دارم

انتقاد از زر و زور و تزوير، نقد بي امان روابط زمينداري، وصف زندگي روسـتايي و مبـاني                   

او در يكي از شعر هايش بحث جابـه جـايي          . اخلاقي يك زندگي آرام جزو اصول زندگي اوست       

  :كندا اين چنين بيان ميارزش ها ر
 ر تــوگــهبــي، ســووكي ئــهلَــام زيــرت نــهبــه

  

  

ــده ــه ي دهبـ ــي هـ ــسپيرزاري وهرسـ  ك شكـ
  

  

  ."تو گر پول نداشته باشي، جايگاهي نداري، حتي اگر معلم شكسپيرها باشي"

شـود و بـه همـين خـاطر جامعـه           در شعر معاصر كردي دفاعي جانانه از حقوق زنان مـي          

  :شودلش كشيده ميپدرسالار به چا

ركـي هوميـد    ركه داخـستن لـه تـو ده        ده ركي نيه چي ده ركي دا خستوه له تو بابت كه      ده

، در اميد بستن    نمي داند در را بر تو بستن      /  درك در را از تو بسته پدر بي      "/ ترجمه ./داخستنه

  ."است

ر ادبيـات   شك شاعرترين، شـاعر د    بي) 1898 -1965(قانع.   است "قانع"دومين اثر ازآن    

يك روحاني نستوه   . هاستترين آن يكي از روشنفكرترين و آزادانديش    كردي نيست اما احتمالاً     

و شجاع كه از آداب و رسوم دست و پاگير، ناهنجاريهاي اجتماعي و طبقات سودجو را بـه بـاد            

نع قـا . كنـد  هر نوع هزينـه اي را پرداخـت      براي رسيدن به آزادي آماده است        گيرد و انتقاد مي 

گرايانـه بـه    جغرافيا، قشربندي جامعه، روابط طبقاتي جايگاه زنان، پارلمـان را بـه شـيوه واقـع               

ها، اعضاء پارلمـان و منـصوبين   ، نقد او شيوخ محلي، ملاها، خان  نقد مي كند  كشد و   تصوير مي 

 از حقـوق   اي اسـتثناي  قانع به شيوه  . كشدملاك و حتي شكارچي كبوتر را به نقد و چالش مي          

  . بر زنان دفاع مي كندبرا

قانع به خاطر شفافيت در گفتار و نقد بي امان قدرت دوستان و دشمنان زيادي داشـته و                  



١٠٩                امكان بر بازنمايي اجتماعيات در ادبيات كُردي

علي رغم اينكه وي يك مسلمان خدا شناس بوده و در شعرهاي متعدد به اين امر اشاره نموده                

 به ايـن    اند، خود وي در شعري    فرصت طلبان او را به كفر گويي متهم كرده        ). 2005قانع،(است

  .كند امر اشاره مي
 شــعاري وردم ن ئــه گــه بــه كــوفري تــي مــه

  

  

ــه ــه  ه ــووي پ ــه  م ــد و دور و م ــان  ن ــه بوت  رجان
  

  )51:2005قانع،(

، مثـل در و مرجـان اسـت بـراي           تمام شعرهايم ./ عميق من را كفر به شمار نياريد      اشعار  "

  ."شما

 و قادري هم وجـود دارد  در كردستان علاوه بر مذاهب شيعه و سني، فرقه هاي نقشبندي          

گاهاً بعضي از مرشدان اين     . مي نامند » صوفي«و  » درويش«ها به ترتيب خود را      كه پيروان آن  

اي از دين و زندگي دارند كه با تغيير و نـوآوري در زنـدگي در                گيرانههاي سخت ها، قرائت فرقه

  :گيرد د انتقاد ميخشك انديشي را چنين به باقانع در يكي از شعرهايش اين . ندتضاد هست

  كا،تاكوو بي ريش پان ئه» سوفي«بي قه زابي مامه 

  قل به فل حاليَي بووه، چي ئيديعايي ويژدان ئه كا

  ش شوكورن، ئيمهكهشفي مانگ وروژ ئهوا دراوسي كه

  كاي نان ئهشفي دولَهريكه، كهكاكه درويش وا خه

  راري به كهته سولين زور سونهماموستاكانمان ئه

  )..74:2005قانع،(كا ئهيتانريك شهكا، خوي شه» فورد«سي سواري به ركههه

را بـه فـل فهميـده، امـا از          » قـل «  /گذاردسلامت بادا، تا بماند ريش مي     » سوفي« عمو  "

منظور سـفر يـوري   « همسايگان مشغول كشف خورشيد و ماه هستند      /گويدوجدان سخن مي  

» نـاني « شكر خدا ما هم درويش برادر، مشغول كشف جا         » به كره به ماه است    ......... گاگارين،  

هـر كـسي بـا ماشـين        /سـت بـس ديرينـه       گويند، سواري با خر سنتي ا     پيشروان ما مي   ./است

  ."گرداندسفر كند، خود را شريك شيطان مي» فورد«

وران وقتي دانش تجربي تحت عنوان علم پا گرفت، عـده اي آن را چـون آئـين جديـد، د                   

گـراي  جديد نگريسته و نوعي پرستش و پيروي از آن را پيشه كردنـد، سيانيتـسم يعنـي علـم             

غير از منتقـداني مثـل نيچـه،        . ايدئولوژي پوزيتيويستي بود كه پيروان و مريدان زيادي داشت        

ها سال طول كشيد كه ضرورت علم و عقـل بـه چـالش كـشيده شـود، قـانع ايـن منتقـد                         ده

كنـد امـا اسـتقبال او نـه     در چند شعر از علم اسـتقبال مـي    » راه با علم  هم« هوشمند در شعر    

  گرانه بلكه عقلاني و انتقادآميز است، بنگريد،كوركورانه و پرستش
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ــه   ــوني مـ ــاكي چلـَ ــهچـ ــين رحـ ــا زانـ  بـ
 قــينيــه بــه ســيدق و يــه   رمِ هــهبــاوه

ــه  ــيره گ ــهش ــاره   رچ ــه ك ــرد ب ــت ك ــاك  ب
ـي   بـــالــت وشـــه شــار و شــار ئــه    تــه بـ

ــه دوو پار ــهلـ ــه چـ ــنوقي ئـ ــهدار سـ  يكـ
ــه ــاريش زه گ ــي جارج ــه رهرچ ــش ئ  يدهي
ــه ــه ب ــام ئ ــه  لَ ــر م ــيم زوي ــين، ل ــهي زان  ب
 بـه رگيـز پيـر  مـه      نج بي، هـه   م گه كهز ئه حه

ــه ــه ه ــوش ئ ــوين رژانــدني  ر ت ــبابي خ  س
 ي ژن قيژانـــدنير تـــوش واســـيته هـــه

 نــگيـه ئــاهي دلـَي تــه  تـاي تــو گـشت خــه 
ــه  ــده س بي ــو ــهت ــات ئ ــورِلَ ــه دهگ ــگي ل  ن

  

  

ــشكه  ــو پيـ  ريـــنزار ئافـــهوتنـــت هـــه بـ
 لَــي بــي تــيني كومــهخــهر تــو پــيش ئــههــه

 بــــار بــــار ئــــهك كــــهئاســــن و دارت وه
ــو، زانـــين مـــه ئافـــه ــارحـــهريـــن لـــه تـ  بـ

ــو مــهده نگــي روژهــه ــات ب ــهلَ ــهغريــب ئ  يب
ــشته ــه مـ ــولَ لـ ــهم دهكَـ ــهژاران هـ  يده ئـ

ــه  ــو س ــهتَ ــر   رهر ئ ــيم دلگَي ــتوو ل ــهس ــهم  ب
 زيــر مــه بــه  تكــار، شــاه و وه لابــه خزمــه 

ــشك پژانـــدنير تـــوش ئـــههـــه  ســـبابي ميـ
ــه ــته هـ ــوش واسـ ــدني ر تـ ــاك بيژانـ  ي خـ

 نـگ يـه لـه رووي گيتـي جـه        تاي تـو  گشت خه 
 ي تفـه نـگ    خـون بـه لوولـه     ماليَ خه لـَك ئـه     

  

  )184:2005قانع،(

مـن اطمينـان و     / رين، آف ـ دانش، چطوري، درود بر شما، براي پيشرفت و تلاش تو هـزار           "

شما روغن كرچك را    /افتاده را به پيش خواهي برد      فقط شما هستيد كه جوامع عقب      يقين دارم 

سيم تو پيغام را شـهر      بي/ كشدبه برق ارتقاء دادي،آهن و چوب تو ماشين است كه الاغ بار مي            

)/ تلويزيـون (سـازيد  از دو تخته چوب صـندوق مـي        /آفرين بر تو، هزار آفرين،     /به شهر مي برد   

و مـشت بـر دهـان        /رسـاني گرچه گه گاهي آسيب هم مي     / رسانيدصداي شرق را به غرب مي     

تو را بـه ارسـطو قـسم ميـدهم از مـن دلگيـر       / اما اي دانش از من نگران نباش/ كوبيدفقرا مي 

دانـش تـو    / دوست دارم جوان بماني و پير نشوي به سوي ضعفا بيا، شاه و وزير مبـاش               / مباش

تو علـت و عامـل غريـو    / شدن مغزها هم هستي  تو اسباب متلاشي  / ونريزي هم هست  اسباب خ 

عامـل جنـگ دو     / آه و ناله رنـج ديـدگان از توسـت         / تو علت، زمين هاي سوخته    / زنان هستي 

  ."ستاندكه ملك مردم را به زور مي/ سازيقدرتان را غره ميتو بي/گيتي تو هستي

خواهـد روح  و هر مانعي را مد نظـر دارد و نمـي         قانع شاعر طرفدار راستي و حقيقت است        

او عليرغم اين كه يـك زنـدگي فقيرانـه اي افتخـار آميـز داشـته و                  . سركش خود را خوار كند    

دانسته است اگر قلم را در راههاي ديگر به كار گيـرد در امـد بهتـري بـا هزينـه وجـودي                    مي

  :قانع مي نويسد. خواهد پرداخت
  

 ت بـه دوو زمـاني    نازي قـه   بي، نه  رخوم هوشت له سه   لَهقه

  
  

 بـار تـي جـه   وكهنووسي شه م باسه،نه زمانت لالَه له  
  

  )117:2005قانع،(

زبانـت بايـد لال باشـد و هرگـز از     / در منافقي هرگز افتخـاري نيـست      قلم هوشيار باش،  "
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  ."شوكت جبار نگويد

ين شعراي معاصر و  تر  سواره يكي از عالي   .  است "سواره"سومين اثر كتبي مربوط يه شاعر       

 از دانـشگاه تهـران ليـسانس حقـوق          1347 اسـت كـه در سـال         1325او متولد   . نوپرداز است 

هاي كردي و فارسي است، بخشي از شعرهاي فارسي و كردي او              گيرد، شعرهاي او به زبان     مي

جامعـه  . پـردازيم    كه ما به بررسي اجتماعيات در آن مـي         ، به چاپ رسيده است    1372در سال   

 شهري يكي از رشته هاي تخصصي جامعه شناسي اسـت كـه بـه بررسـي الگـو هـاي                     شناسي

. داري در مورد اين حوزه در جريان است       مباحثات پيچيده و دامنه   . رفتاري در شهر مي پردازد    

هاي كه در ميان زندگي شهر با روستا وجود دارد ايـن اسـت كـه         به عنوان مثال يكي از تفاوت     

در شـهر  . يابـد ست و روابط صميمي و چهره به چهره كاهش مـي  در شهر رفتار بيشتر رسمي ا     

ايـن  . شودتر شده و از شدت عواطف و احساسات در رفتار ها كاسته مي     رفتار عقلاني، اقتصادي  

يكـي از جامعـه     .  دارد شيوه فكر و رفتار بدون هزينه هـم نيـست و مـشكلات خاصـي بـدنبال                

است گئـورك زيمـل جامعـه شـناس آلمـاني           به بررسي اين شيوه رفتار پرداخته       شناساني كه   

هـا بايـستي بـه    گويد انسان ها در شهر با تقاضا هاي زيادي روبرو مي شوند آن     زيمل مي . است

هاي شـهري بـا نيازهـاي زيـادي         جا كه انسان  طور مرتب انتخاب كنند و از دست بدهند از آن         

 "دلزدگـي "اي بـه نـام   ههـا پاسـخ گوينـد دچـار پديـد      توانند به همه آن   روبرو هستند اما نمي   

داند كـه انـسان را از خـود بيگانـه           به همين خاطر شهر را يكي از عواملي مي        زيمل  . شوند مي

حال ببينيد كه اين دلزدگي و از خود بيگانگي در شعر سواره به زيبايي انعكاس يافتـه      . كندمي

  . است

  گولَم دلمَ پره له ده رد و كول ئه لَيم بروم له شاره كه ت

  م كهيم به جامي ئاوي كانياوي دييهئه لَ

  م كوليَ دليَ پرم له ده ردي ئينتزاره كه تعيلاجي كه

  وه ره ز بوو گياني من له شار و هاره هاري ئه و

  له روژي چلكَني نه خوش و تاوو و ياوي ئه و

  ئه لَيم بروم له شاره كه ت، له شاري له به ر چراي نيئون شه واره كه ت

  ي كه مانگه شه و بزيته ناو بزه مبرومه د

  چلون بژيم له شاره كه ت كه پر به دلَ دژي گزه م

  مه لي ئه وين غه واريهه ت كه ره مزي ئاسن و مناره يه، له شاره ك
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  ئه وه ي كه تيل و تان و رايه لهَ كه له پچه يهست و پيم ده ئه لَيي له ده وري 

  ئه وه ي كه دار تيله ، مه ز هه ري قه ناريهه،  كه په يكه ره ميسالي داوه لَئه وه ي

                 ته ده ر له ماليَ ده ولهَ مه نـد و تيـشكي بـيله شاره كه ت كه مه ندي دوو كه لهَ ،كه دي

/  پوري شينه دي َ بـه ره و دلـَم  له هه ر شه قام و كووچه ييك شه    / گوناهي خور ئه خاته به ند     

   ستي چيوي يهده ستي گه رمي ئاشنا نيه كه ئه يگوشم ده

  له شاره كه ت زه ليله شير باوي ريويه

  به هه ر نيگا ييك و په تا ييكا ئه لَيم بروم له شاره كه ت

  گولمَ هه ريمي زونگ و زه لَم، چلون ئه بيته جاره گولَ

  له شاري تو له باني عه رشه قوندره ي دراو

  ن و بو خه فه ت هه راو، ئا سكه جوانه كه م، ته سكه بو ئه ويشاره كه ت

  كي له شاري تو له شاري قاتليَ هه ژار،گوي ئه داته ئا يه تي په راوي دلَ

  مني كه گوچي تاوي گه رمي به ر ده واري عه شيره تم

  به داره ته رمي كووچه ته نگه كاني شاره كه ت را نه هاتووه له شم

  شيعر و عاتيفه ي گه شمبناري پر به هاري دي ره نگي سووروو شين ئه دا ،له 

  ).128،1372سواره،(ئه لَيم بروم له شاره كه ت 

گـويم بـا آب     /گويم كوچ كنم از ديار تـو       /دلم لبريز از رنج و محنت سرشارست       /گل من "

گل من روح من از شـهر و        /علاج كنم التهاب درون را، از درد انتظارت        /چشمه ساران روستايم  

 شـهر  گـويم بـروم ز   /هـايش   كثيف بيماري و تب و تاب شباز روز /هياهوي بسي خسته است   

گويم به ده بروم كـه مهتـاب         / درخشش چراغ نئون نابيناست    در آن شهري كه چشم ها در      /تو

بـازي   كه با تمـام وجـود مخـالف دوز دوزه    /كنمسان در شهر تو زندگي   چه/بر لبخندم بنشيند 

دست گـرم آشـنا را       / به سويم روان است    از هر كوي و برزني موج گريه         .../شهر تو كه  /هستم؟

  !ها چوبي است دست !/نيست كه مي فشارم

 /ظلـم و مـرداب    درسر زمين   / عزيزم/وبه هان است     و روزگار باب ر    در شهر تو شير در بند     

 /در شهر تو كفش ثروت بـر جايگـاه عـرش اسـت      /چه سان به غنچه گل خواهد نشست روزي       

  ."براي رنج بزرگ استبراي عشق كوچك و آهوي نازنينم /شهر
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  نتيجه

ادبيـات كـردي بيـشتر      . امكان غور در آن زياد است     . ادبيات يكي از دانش هاي مادر است      

لذا بررسـي اجتماعيـات در ادبيـات كـردي كـاري سـاده          . نانوشته و كمتر بازخواني شده است     

اي بــا پراكنــدگي زيــاد جغرافيــايي و سياســي، بــا حجــم عظيمــي از ادبيــات جامعــه. نيــست

هاي مختلف، عدم دسترسي آسان بـه منـابع مكتـوب، نبـود كارهـاي               فولكلوريك، وجود لهجه  

تـوان گفـت ايـن ادبيـات        اما مي . ها هستند اي و مبنا در اين مورد از جمله اين محدوديت         پايه

، كـار و  ، عـشق ايـن ادبيـات بازتـاب طبيعـت    . يات ديگري بازتاب روح جمعي استمثل هر ادب 

اما هر چه جامعه به پـيش رفتـه اسـت و    .  زندگي اين جامعه بوده است     كوهستان وآيينه ساده  

ادبيـات  . تر گشته است، ادبيات و محتوي آن نيز متحول گشته اسـت           تغييرات اجتماعي سريع  

اصـل محـيط    قديم و كلاسيك كردي حاصل مساجد، روحانيون و حتي بخشي عظيم از آن ح             

. ش از هر چيز مشغول شـعر غنـايي بودنـد          در اين دوران شاعران بي    . كشاورزي و دهقاني است   

هر چه زمان پيش رفته است ژانرهاي ادبي بيشتر شـده اسـت و قـشرهاي بيـشتري مـشغول                    

گـان در ايـن گـذار و تـا كنـون           زادههر چند روحانيون و روحـاني     . اندتوليد ادبيات كردي شده   

غير از .بيشتر شده است    با تغيير جامعه، قشربندي جامعه      . اندنقشي جدي و انكار ناپذير داشته     

ادبيات شفاهي كه بازتاب شفاف افكار جامعه است و مربوط به قـشر و طبقـه خاصـي نيـست،                    

هاي عروسي،گونه هاي مختلف فولكلور در      تغييرات در آن بسيار چشمگير نيست و غير از ترانه         

ز اگـر وزن بخـشي ا     . اما قالب شعر كردي مثل محتوي آن عوض شده است         . حال نابودي است  

ادبيات كلاسيك مثل مولوي و خاناي قبادي پنج هجـايي اسـت،قالب شـعر نـالي و محـوي و                    

بـا  . شعر سواره، نيمايي و بخشي از شعر امروز كردي سفيد اسـت . جزيري در اوزان عربي است    

آمدن ايدئولوژي هاي سوسياليستي و ناسيوناليستي ادبيات نوشـتاري كـردي نيـز از ايـن امـر         

ايش نابرابري و اسـتبداد نيـز افـز       ابرابري و وجود آگاهي انتقاد از        افزايش ن  با.متاثر گشته است    

كردي وجود طبقات اجتماعي، مـشكلات و موانـع تحـرك زنـان،             امروز در ادبيات    .يافته است   

در ايـن   . حقوق كودكان و رنج هاي زندگي و ناملايمات زندگي انعكاس بيـشتري يافتـه اسـت               

پيش يافته است و اين امر ناشي از تحولات شديد اجتماعي           سير تاريخي زبان اهميتي بيش از       

بر همين اساس پيش از هر چيز جمع آوري ادبيات شـفاهي و             .و حساسيت مساله هويتي است    

  .پس از آن مطالعه اجتماعي اين آثار بيش از هر زماني ضروري است
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